
  فرهنگ عامه

 

 

  

  :مقدمه

تواندبـه راحتـي مـارا بـه          ، نمـي  »فرهنـگ   « همچون بحث درباره تعريـف      » فرهنگ عمومي   « بحث درباره   

اگــر از مناقــشات و اخــتلاف ديــدگاهاي عيمقــي آــه در مــورد تعريــف . نتيجــه قطعــي و روشــني برســاند 

« ه تـوافقي در مـورد تعريـف    وجود دارد، صرف نظر آينم ، ولي لازم است براي نزديك شدن ب ـ  » فرهنگ  «

شـود    ها يافت مي    اجمالاً در بسياري از تعاريف فرهنگ ، اين ويژگي        . ، را از نظر بگذاريم      »فرهنگ عمومي 

:  

هـا ، برخوردهـا و سـاير شـئون            روحي است آه در رفتارهـا ، نگـرش        . فرهنگ ، يك امر معنوي است     ) الف

  . شود افراد جامعه ، متجلي مي

مـضاف اليـه لفـظ    . تـوان فرهنـگ را بـه يـك فـرد نـسبت داد       نمـي . اجتمـاعي اسـت   فرهنگ ، يك امـر      ) ب

  .باشد  مي... همواره يك گروه ، قشر ،قوم ، » فرهنگ «

  .قابليت رشد و ارتقاء يا انحطاط و ابتذال دارد. فرهنگ يك امر سيّال است)ج

هيچ طايفه و قشرو قومي      : به خودي خود ، بار ارزشي ندارد و به همين دليل ، اولاً            »فرهنگ«مفهوم  ) د

هـا ومعيارهـائي ، مـورد         مي توان فرهنگ ها را بر اسـاس چـارچوب           : توان بدون فرهنگ ناميد و ثانياً         نمي

  . سنجش قرار دادو ارزش گذاري آرد

ضمن اينكه تغيير پذير است ولي جنبه ميراثي آن . ، يك امر مقطعي و خلق الساعه نيست »فرهنگ «)ه

  .وي است ، بسيار بارز و ق

و هرگز شبه، فرهنگ جامعـه      . جه جامعه است و بناراين تغييرات آن آهنه است          .دارترين    فرهنگ ، پايه  )و

  . آند تغيير نمي

فرهنگ يك جامعـه، نـاظر بـه آيفيـت موجـود در آن جامعـه         . است  » تحقيق يافته   «، يك امر    »فرهنگ  «)ز

» ديـن  « همين ويژگي، يكي از وجوه مميز بين         .واقعيتي است آه اآنون در آن جامعه وجود دارد          . است  

يك امر حقيقي ناظر به الگو و وضعيت مطلـوب بـراي آدمـي اسـت                » دين  «زيرا  . باشد  مي»ايدئولوژي  «يا  

حال آن آه فرهنگ يك جامعه هيچگاه آمال يافته مطلق و مطلـوب نيـست بلكـه همـواره قابليـت تكامـل                       

  .دارد

توانـد    است، ولي مرآّب و مؤلف از عناصري است آه هر آـدام،مي         فرهنگ در عين اينكه يك امر واحد      ) ح

شود ، برآيندي است از اين  آنچه به عنوان فرهنگ ناميده مي   . ارزش گذاري، و مثبت يا منفي تلقي گردد       

  .جهات يا عناصر مثبت يا منفي 

ز آنهـا اشـاره     نتـايجي پربـار بـه دنبـال دارد آـه بـه برخـي ا               » فرهنـگ   «توجه به اين خصوصيات در مقولـه        

  :شود  مي

باشـد آـه ممكـن اسـت در           هـايي مـي     اي، لاجـرم دسـتخوش تغييـرات و دگرگـوني           ـ فرهنگ هر جامعـه    1

  .مجموع، جهت مثبت داشته باشد يا منفي

ممكن اسـت تغييـرات فرهنگـي غيـر مترقبـه باشـد و              . باشد    ـ اين تغييرات ، تصادفي و بدون علت نمي        2

اقص و غلط ، تصادفي تلقي گـردد ولـي قانونمنـدي عـام هـستي در ايـن       هاي ن   ها ويا تحليل    بخاطر تلقي 

  . زند  ها وحوادث فرهنگي را قم مي عرصه هم به طور تام و تمام حاآم است و پديده
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... ريـزان،   هـا و برنامـه   هاي تأثير گذارفرهنگي يـا دولـت        باشد آه مردم يا آانون      ـ اما اين بدان معني نمي     3

بلكـه هـر آـدام از ايـن عوامـل، باشـرايط       . اي فرهنگي را در اختبـار خـود دارنـد     ه  گيري  همواره آليه جهت  

  .خاص و به يك نسبتي ، در سمت دهي فرهنگي جامعه، نقشي دارند 

با چـه   « :شود آه   اين سئوال مطرح مي   . ـ هنگامي آه اين نقش، آگاهانه و با اراده بخواهد اعمال شود           4

  هدفي و بر اساس چه الگويي ؟ 

ح فرهنگ ، ممكن است ، بايد قبلاً معلوم شده باشـد آـه صـلاح و فـساد ، نيـك و بـد ، مثبـت و                             اگر اصلا 

  .به اهداف نزديك شد. منفي، چيست آه بتوان برمبناي آن، مصداق اصلاح فرهنگ را پيدا آرد 

دهد آه در يك جامعه ديني و نظام اجتماعي           همين جا خود را نشان مي     » فرهنگ  « و  » دين  «رابطه  ) 5

ها و احكام ديني بايد        سياسي آه قرار است دين ، حاآم باشد، براي اصلاح فرهنگ، ديديگاهها، ارزش             و

هاي التقاطي و  توان تسامح را روادانست و چارچوب و دراين باب اصلاً نمي. ملاك و چارچوب اصلي باشد 

  .زده را مبنا قرار داد آفت

رداخت شود و مـا اينـك در صـدد يـافتن تعريفـي بـراي                اصلاح فرهنگ عمومي بايد پ    « به اين نكات، درباب     

  . هستيم » فرهنگ عمومي «

  

  فرهنگ عامه مردم ایران

هاى مختلف بوده است؛ اعم از فرهنگ         سرزمين ايران با تاريخى کهن، مکان آمد و رفت و آميزش فرهنگ           

  . ک، عرب و مغولملل متمدن و وحشى دنياى باستان مانند کلداني، آشوري، يوناني، رومي، يهودي، تر

با مطالعه اعتقادات و خرافات و افکار ملل وحشى و نيمه تمدن و متمدن و مقايـسه آنهـا بـا هـم متوجـه                         

هـاى متنـوعى بـروز     صـورت  شويم که تقريباً همهٔ آنها از يک اصل و چشمه نشأت گرفتـه و بـه              اين امر مى  

ب و رسـوم و خرافـات ملـل مختلـف و     ادوارد تيلر دانشمند بزرگ که تحقيقـات وسـيعى در آدا      . کرده است 

وقتـى کـه مـا عـادات و اعتقـادات چادرنـشينان وحـشى را بـا            ”: گويـد   مقايسه آنان با هم انجام داده مـى       

هاى تمدن پست با تغيير جزئـى در تمـدن      ممالک متمدن بسنجيم تعجب خواهم کرد که چقدر از قسمت         

  “ .شود و گاهى هم مشابهت تام دارند عالى ديدن و شناخته مى

  : دو دستهٔ عمده تقسيم کرد توان به اصل و مبدأ همهٔ اين افکار را مى

افکار و اعتقادات بـومى کـه در نتيجـهٔ آزمـايش روزانـه، خـانوادگى و مـذهب و يـا از يادگارهـاى خيلـى                           . ١

رانى توان اي گونه عادات و افکار را مى اين. پيشين نژاد هند و ايرانى است که در ايران بر جاى مانده است

  . دانست

مانــده کــه وجــود بعــضى اعتقــادات را در آن دوران بــه خــوبى آشــکار  از دورهٔ ساســانيان چنــد کتــاب بــاقى

و نيرنگـستان پهلـوى   “ بندهـشن ”، “کرت ديف”، “شايست و ناشايست  ”،  “ارداويراژنامه”از جمله   . کند  مى

در اغلـب ايـن   . کند ا بيان مىکه مانند کتاب دعاهاى معمولى است و تأثير عجيب و غريب بعضى ادعيه ر           

خوريم که بعضى تا امروز نيز رواج دارد مانند احتـرام بـه نـان، تـأثير چـشم زخـم،         کتب به اعتقاداتى برمى   

  . سين و غيره چشم شور، آداب نوروز و هفت

خصوص ملل سـامى ماننـد        ها، يونانيان، روميان و به      ها، سيت   اعتقادات و خرافات ملل ديگر مانند پارت      . ٢

طور مذهبى تحميل شده و يا آداب بـومى           ها به ايران سرازير شده يا به        کلدانيان، بابليان، يهوديان و عرب    

يک دسته از اين باورها و خرافـات نيـز بعـد از    .اند  را تحريف و دخل و تصرف در آن صورت داده و بيگانه شده          

  . وجود آمدند  به
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انـد، بلکـه از     افکـار و آداب و رسـوم نـه تنهـا پـسنديده     اى از ايـن  هر حال نبايد فرامـوش کـرد کـه دسـته      به

، کـه   ...سـورى و      مانند جشن مهرگان، جشن نـوروز، چهارشـنبه       . يادگارهاى روزهاى پرافتخار ايران است    

  . شود زنده کردن و نگهدارى آنها از وظايف مهم ملى محسوب مى

د هنـد و اروپـائى و همچنـين ميـان           هـاى ملـل گونـاگون کـه در سرتاسـر زادبـوم نـژا                از مقايسهٔ تمام قصه   

رسد که بسيارى از آنها با کمى تغيير در همه جا يافت              نظر مى   نژادهاى سرخ و سياه رواج دارد، چنين به       

ها و اعتقـادات بـشر مربـوط بـه زمـانى       ها و قصه   رو چنين تصور شد، که ترکيب اوليهٔ ترانه         از اين . شود  مى

در بحـث   . انـد   زيسته و هنوز از يکديگر جـدا نـشده بـوده            باهم مى هاى گوناگون اين ملل       است که خانواده  

  . همين منوال است اعتقادات و رسوم نيز وضع به

زنـدگى مـادي، زنـدگى معنـوي، مـذهب          : آنچه در فرهنگ توده بايـد مـورد تحقيـق قـرار گيـرد، عبارتنـد از                

  .عاميانه و زندگى اجتماعي

 

  انواع فرهنگ

  رصه فرهنگي وجود دارد و چه سطوحي را مي توان براي آن برشمرد؟به طور آلي چند نوع فرهنگ در ع

در رابطه با اين سئوال صاحب نظران و فرهنگ شناسان، براي فرهنگ انـواع يـا سـطوح مختلفـي را ذآـر                       

يكي از تقسيم بنـدي هـا بـر مبنـاي           . مي آنند و مباني متفاوتي را براي تقسيم بندي در نظر مي گيرند            

در ايـن تقـسيم بنـدي انـواع     . و جامعه تحت پوشـش محـيط فرهنگـي مـي باشـد        دامنه شموليت زماني    

  فرهنگ سازماني-4فرهنگ تخصصي -3فرهنگ عمومي -2فرهنگ ملي -1: فرهنگ عبارت است از

  

  فرهنگ ملي-1

    فرهنگ ملي فرهنگي است آه چندين نسل در آن مشترك اند و به عنوان عامل موثر در تعيين هويت              

  . شودملت ها قلمداد مي

  

  فرهنگ عمومي -2

فرهنگ عمومي فرهنگي است آه وجوه مشترك زيادي با فرهنگ ملي دارد ولي در مظاهر فرهنگي بـا                   

به يك معنا فرهنگ عمومي، ظهـور و نمـود          . تغييرات متناسب با شرايط و مقتضيات محيطي همراه است        

عمـوم افـراد جامعـه در       . رايط زمـاني اسـت    فرهنگ ملي در دوره هاي زماني آوتاه مدت و تحت تـاثير ش ـ            

  .فرهنگ عمومي مشترك اند

  

  

  

  فرهنگ تخصصي-3

فرهنگ تخصصي فرهنگي است آه بخشي از افراد يك جامعه براساس حرفه و تخصص و حـوزه شـغلي               

فرهنگ هاي تخصصي عبارتند از فرهنگ فرهنگي، فرهنگ سياسـي، فرهنـگ     . خويش در آن مشترك اند    

  صادي، اجتماعي، فرهنگ اقت

  

  فرهنگ سازماني-4

  .  فرهنگي است آه افراد يك سازمان در آن مشترك اند
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    در يك تقسيم بندي ديگر فرهنگ را به انواع و سطوح زير طبقه بندي مي آنند آه در يك بسترآنش و                 

  .واآنش اين فرهنگ ها با يكديگر در تعامل مي باشند

-6فرهنـگ منطقـه اي      -5فرهنـگ ملـي     -4عمومي  فرهنگ  -3فرهنگ تخصصي   -2فرهنگ سازماني   -1    

  فرهنگ جهاني

  .     مقام معظم رهبري سطوح وانواع فرهنگ را بدين صورت مورد اشاره قرار داده اند

  فرهنگ ملي)     الف

عاملي آه يك ملت را به رآود و خمودي يا تحرك و ايستادگي، يا صبر و حوصله، يا پرخاشگري و بي       «

ذلت در مقابل ديگران، يا احساس غرور و عزت در مقابل ديگران، بـه تحـرك و فعاليـت                   حوصلگي، يا اظهار    

فرهنـگ بـا همـين تعريـف ويـژه،      . توليدي يا به بيكارگي و خمودي تحريـك مـي آنـد فرهنـگ ملـي اسـت                 

محصول تعريف جمعي از يك جامعه اسـت و خـودش مـوثر در همـه حرآـات و تحـولات و تـشكيل دهنـده                           

  1».هويت يك جامعه است

  

  فرهنگ عمومي)     ب

در داخل آشور، چيزهايي آه در فرهنگ عمومي ما ضعيف است يا جـايش آـم اسـت يكـي از آنهـا                           «

انضباط است، ديگري اعتماد به نفس ملي و اعتزار ملي است، مورد بعدي قانون پذيري اسـت، موضـوع                   

رهنـگ خـانواده فرهنـگ اداره و       ديگر غيرت ملي است، مـوارد ديگـر، فرهنـگ ازدواج، فرهنـگ راننـدگي، ف               

  2نقل به مضمون» فرهنگ لباس است

  

  فرهنگ تخصصي)     ج

فرهنگــي آــه بايــد در توليــد، خــدمات، ســاختمان سازي،آــشاورزي، صــنعت، سياســت خــارجي و        «

  3»تصميمات امنيتي رعايت شود

  

  فرهنگ سازماني)     د

  .4 آار مردم را چگونه راه بياندازيم-ر چكار آنيم با رشوه گي- رشوه بگيريم يا نگيريم-فرهنگ اداره    «

    بنابراين يكي ديگر از شاخص هاي فرايند مهندسي فرهنگ شناخت انـواع و سـطوح مختلـف فرهنـگ            

است آه در اين زمينه بايد ضمن شناخت فرهنگ ها، نوع تعامل و تاثير و تاثري آه آنها نسبت به يكديگر                     

  .دارند را نيز مشخص نمود

  ت عينيت و اعتبار در تعريف فرهنگ عموميملاحضا

فرهنـگ  «تـوان در تعريـف        نمـي . نقش دارند   » اعتباري«و  » عيني  « در تعريف فرهنگ عمومي، دو جهت       

» خورشـيد  « در تعريف الفاظي همچون . گاه را صرفاً مبادي خارجي عيني قرار داد      مبنا و تكيه  » عمومي  

تـوان بـه تعريفـي دسـت يافـت و       ، مـي »آنچه هست «  با توجه ...،  » آتاب  « ،  » انسان  « ،  »زمين  « ،  

در اين موارد ، هيچ جهت قراردادي و اعتباري درتعريف          . اغراض و اعتباريات ، در اين تعارف ، تأثيري ندارند         

البته الفاظ، وضعي واعتباري است اما براي رسيدن بـه تعريـف حقيقـي ايـن گونـه مفـاهيم،                    . وجود ندارد 

  . أثيري ندارد جهات اعتباري ت
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تـوان از آن خـلاص    يك جهت اعتباري و قراردادي نيز وجود دارد آه نمـي   » فرهنگ عمومي   « اما در تعريف    

فرهنـگ عمـومي چيـست ؟همـه پاسـخ از عينيـات وواقعيـات               «پس در پاسـخ بـه ايـن سـئوال آـه             . شد  

دانـيم ؟   را چـه مـي  شود آه ما فرهنگ عمومي  خيزد، بلكه بخشي از پاسخ هم از اين ناشي مي           برنمي

سـازد، آـه البتـه همـين وضـعيت در       در نتيجه ترآيبي از واقعيت و اعتبار ، تعريف فرهنگ عمـومي را مـي              

  . هم وجود دارد» فرهنگ « تعريف 

، بايـد مرجـع     »فرهنـگ عمـومي     «غرض از طرح اين نكته مهم اين است آه پـس از فـرض مختلـف بـراي                   

وجـود دارد ،  » فرهنـگ عمـومي   «پاسخ سئوالاتي را آه در زمينه صلاحيتداري از ميان تعاريف ارائه شده    

توان در طي يك مقاله، به عبارتي رسـيد آـه بتـوان بـه ضـرس قـاطع ادعـا آـرد آـه                          پس نمي . ارائه دهد   

  . تعريف جامع و مانعي مي باشد 

  

  »فرهنگ عمومي « احتمالات ادبي در ترآيب 

از نظـر ادبـي چيـست ؟ آيـا صـفت و موصـوف               »  عمـومي    در ابتدا بايد بررسي آرد آه نوع ترآيب فرهنگ        

است يا مضاف و مضاف اليه ؟ و در صورت اول آيا قيد ، تخصيـصي اسـت يـا توضـيحي ؟ پـس در مجمـوع                            

  : سه احتمال قابل تصور است

. باشد، ليكن نه به عنوان تخصيص، بلكه به عنوان وصف توضيحي        » فرهنگ  «، صفت براي    »عمومي  ) 1

  .هنگ عمومي يعني فرهنگي آه داراي وصف عموميت است در اين فرض، فر

فرهنگ عمومي يعني فرهنگي آه متعلـق بـه عمـوم           : باشد  » فرهنگ  «اليه براي     ، مضاف »عمومي«) 2

  .» فرهنگ عامه« مردم است و مترادف با 

اي از فرهنـگ      ، وصف و قيد مخصوص براي فرهنگ باشـد، فرهنـگ عمـومي يعنـي عرصـه                »عمومي  «) 3

  . اي مستقيم با عموم مردم دارد رهنگ آه رابطهباشد، ف

شـود آـه چنـدان را بطـه           اي از فرهنگ قلمـداد مـي        در برابر فرهنگ خاصه آه بخشي يا قلمرويي يا جنبه         

  .مستقيمي به عموم مردم ندارد

شود ، اين اسـت آـه احتمـال     هاي مختلف استفاده مي    آنچه از استعمال اين ترآيب و آاربرد آن در زمينه         

هاي فرهنگ ـ آـه تعلـق آن     بيان يكي از ويژگي» فرهنگ عمومي « منظور از .  و دوم ، منتفي است اول

باشد، همچنين مراد، اين نيست آه بخواهيم يكي از شئوون عموم مردم را ـ  به عموم مردم است ـ نمي

ها و يا قلمروهايي از  آه همانا فرهنگ است ـ بيان آرده باشيم ، بلكه از نظر ما به وجوه ، ابزارها ، جنبه 

ها و وجـوهي      در برابر ، جنبه   . شود    اطلاق مي » فرهنگ عمومي   «فرهنگ آه مرتبط با عامه مردم باشد        

خارج است  » فرهنگ عمومي   «هاي خاص ، اختصاصي ، و تخصصي است ، از مفهوم              آه مرتبط با بخش   

.  

  »فرهنگ عمومي « تعاريف قابل فرض 

يـا عـرف    ( بخشي از فرهنـگ آـه از شـيوة رفتارهـاي عمـومي مـردم                ـ فرهنگ عمومي عبارت است از       1

  .پذيرد  شود يا تأثير مشهود مي ساخته مي) جامعه

  .]گيرد  هاي خاص يا اقشار خاص، شكل مي دربرابر بخش ديگري ازفرهنگ آه توسط دستگاه[

  

  . ، عناصري از فرهنگ است آه عامه مردم در آيفيت آن نقش دارند »ـ فرهنگ عمومي 2

اگـر هـر آـدام از ايـن         ... در برابر عناصري آه اقشار خاصي در تكوين آن مؤثرند مانند علوم يا قـوانين يـا                  [ 

  ] از فرهنگ بدانيم« عناصرواجرائي 
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  :ها و ابعادي از فرهنگ است آه  ـ فرهنگ عمومي، مؤلفه3

  » شود و همگان با آن سروآار دارند  شامل عمومي مردم مي« 

  » سبت يه آن حساسيت و شناخت دارند عموم مردم ن« ويا 

  » زندگي عمومي مردم را مستقيماً تحت تأثير قرار دهد« ويا 

  } آه تباين مفهومي هر آدام از اين سه قيد با ديگري ، روشن است و مورد تأآيد{ 

  

» فرهنـگ همـومي     «گيرد ،     ـ ظواهر و مظاهري از آيفيت فرهنگي جامعه، آه در معرض عموم قرار مي             4

   . است

  » گيرد  نمودهاي بارز وظاهر فرهنگي آه عموم اقشار را در بر مي« يا 

  } هاي پنهان و دير نماي فرهنگي  در برابر جنبه{ 

  

هـا و عرصـه هـاي زنـدگي      آه عمـوم جنبـه  » هايي از فرهنگ     عرصه« ـ فرهنگ عمومي عبارت است از       5

  ) م فرهنگي هاي فراگير و عا يا عرصه( دهد  مردم را تحت تأثير قرار مي

  } ها تأثير دارد  هايي آه بربخش محدودي از زندگي انسان در برابر عرصه

  

  .ـ فرهنگ عمومي مؤلفه هائي از فرهنگ است آه تأثير ات آن عام و فراگير باشد6

  } هائي مؤثر براقشار خاص  در برابر مؤلفه{

  

  .  است ـ وجوه وعناصر فرهنگي مشترك بين عامه مردم جامعه ، فرهنگ عمومي7

  ... ) مانندزبان ، دين ، عادات و رسوم ، ( 

  ... ) اي ،  اي ، فرقه در برابر وجوه خاص ، قومي ، صنفي ، جغرافيائي ، قبيله{ 
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